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قسمت اول: نقشه ی گنج

هــوا کم کــم تاریــک می شــد. نســیم خنکــی کــه از جنگل هــای دوروبــر روســتا 
می وزیــد، بــوی خــاک تــازه و برگ هــای پاییــزی را مــی آورد. در میــان ایــن تاریکــیِِ رو 
بــه افزایــش، مســجد کوچــک و زیبــای چوبــی بــا دیوارهــای قهــوه ای اش، آرام و محکــم 
ــورِِ  ــش، ن ــک حیاط ــای کوچ ــود و چراغ ه ــتا ب ــز روس ــجد، مرک ــن مس ــود. ای ایســتاده ب

می پاشــیدند. ســنگ فرش ها  روی  کمــی 
ــا چــراغ قوه هــای کوچکشــان، از کلاس قــرآن آقــای حســینی، امــام   احســان و اُُمیــد، ب
ــان و دوست داشــتنی مســجد، بیــرون آمدنــد. احســان پســر آرام و دقیقــی بــود و  مهرب
همیشــه مراقــب بــود. اُُمیــد امــا پــر از انــرژی بــود، کنجــکاو و شــجاع و همیشــه دنبــال 

ــازه می گشــت. ــی ت ــک ماجراجوی ی
هنــوز چنــد قدمــی برنداشــته بودنــد کــه ناگهــان اُُمیــد دســتش را روی بــازوی احســان 
گذاشــت و گفــت: »سســس... گــوش کــن احســان! یــه صــدای عجیبــی از پشــت مســجد 

مـیـاد.« 
صدایــی شــبیه خراشــیدن خــاک و ضربــه ی کلنــگ بــه گــوش می رســید. قلــب احســان 
ــت  ــد و پش ــجد خزیدن ــتی مس ــوار پش ــمت دی ــه س ــدا، ب ــاط و بی ص ــا احتی ــر زد. ب تندت
ــا  ــا ب ــد! آنه ــرد را دیدن ــه م ــه س ــود ک ــا ب ــدند. آنج ــان ش ــی پنه ــزرگ قدیم ــان ب درخت
بیل هــای کوچــک مشــغول کنــدن زمیــن بودنــد. چــراغ قوه هایشــان را بــا پارچــه 
پوشــانده بودنــد تــا نــور کمــی بدهــد. یکــی از مردهــا، یــک نقشــه ی قدیمــی و پاره پــوره 

ــرد. ــگاه می ک ــه آن ن ــت و ب ــت داش در دس
 احســان گفــت: »فــک کنــم دارن دنبــال گنــج می گــردن!« اُُمیــد بــا هیجــان و در حالــی 
کــه چشــمانش بــرق مــی زد، زمزمــه کــرد. »ولــی اینجــا زمیــن مســجده! کارشــون اصلًاً 
درســت نیســت!«  احســان بــا نگرانــی و کمــی تــرس گفــت. »بایــد بریــم بــه آقای حســینی 
ــع  ــون رو جم ــه دارن وسایلش ــر می رس ــه نظ ــن! ب ــر ک ــت: »صب ــد گف ــم!«  اُُمی ــر بدی خب

می کنــن. می خــوان بــرن! شــاید متوجــه ی حضــور مــا شــدن و میخــوان فــرار کنــن!«
مردهــا بیل هایشــان را برداشــتند و بــا عجلــه چالــه ای کــه کنــده بودنــد را بــا چنــد تکــه 
ــل ســایه هایی کــه در تاریکــی محــو می شــوند،  ــرگ پوشــاندند و مث چــوب و مقــداری ب

بــه ســمت جنــگل رفتنــد و ناپدیــد شــدند.
دوبــاره ســکوت برقــرار شــد. اُُمیــد رو بــه احســان کــرد و بــا چشــمانی کــه از هیجــان 
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می درخشــید گفــت: »احســان! اونــا حتمــاًً چیــز مهمــی پیــدا نکــردن... ولــی مــا می تونیــم 
بگردیــم! شــاید گنــج اونجــا مونــده باشــه!«

احســان اول خیلــی ترســید. قلبــش تنــد مــی زد. امــا کنجــکاوی و هیجــان اُُمیــد بــه او هــم 
ــا هــم بــه ســمت خانه هــای روســتا دویدنــد. از باغچــه ی خانــه ی اُُمیــد،  ســرایت کــرد. ب
دو تــا بیلچــهٔٔ باغبانــی کوچــک برداشــتند و دوبــاره بــه پشــت مســجد برگشــتند. جلــوی 
چالــه ای کــه مردهــا پنهــان کــرده بودنــد ایســتادند. بــا لــرز و تــرس، زیــر نــور کــم چــراغ 
ــان  ــت های کوچکش ــود. دس ــرد ب ــفت و س ــاک س ــد. خ ــدن کردن ــه کن ــروع ب ــا، ش قوه ه
خیلــی زود خســته شــد. هــر صــدای کوچکــی از جنــگل، مثــل خش خــش برگ هــا، باعــث 

می شــد قلبشــان بترســد. امــا دســت نکشــیدند.
ــه  ــت! ی ــان! اینجاس ــاد زد. »احس ــورد! فری ــخت خ ــزی س ــه چی ــد ب ــهٔٔ ی اُُمی ــان بیلچ ناگه

یـره!« یـن زـ یـزی اـ چـ
ــد. یــک جعبــه ی چوبــی محکــم و  ــا عجلــه و هیجــان، خاک هــای بیشــتری را کنــار زدن ب
ــرون  ــا دقــت بی ــه را ب ــد. جعب ــه وار می تپی ــود! قلب هایشــان دیوان قدیمــی در دل خــاک ب
آوردنــد و در حیــاط مســجد، درش را بــاز کردنــد. داخــل جعبــه نــه ســکه های طلا بــود و 
نــه جواهــر، بلکــه چندیــن کتــاب دســت نویس قدیمــی بــا کاغذهــای زرد و شــکننده قــرار 

ــده می شــد. ــا و ســیاهی روی صفحــات دی داشــت! خط هــای زیب
ُـر از هیجــان، جعبــه را نــزد آقــای حســینی بردنــد. آقــای  ــا دل هــای پ� صبــح روز بعــد، ب
حســینی بــا دیــدن کتاب هــا، چشــمانش از شــوق بــرق زد و اشــک شــادی در آنهــا حلقــه 
زد: »بچه هــای عزیــزم! این هــا گنج هــای واقعــی هســتند! کتاب هــای بســیار قدیمــی 
ــور  ــه ام ــز رســیدگی ب ــه مرک ــا ب ــای حســینی، کتاب ه ــک آق ــا کم و باارزشــی هســتن!« ب
مســاجد تحویــل داده شــد تــا آنهــا را مرمــت و نگهــداری کننــد. مرکــز رســیدگی بــه امــور 
مســاجد هــم بــه پــاس ایــن کار خــوب احســان و اُُمیــد، هزینــه ی ســاخت کتابخانــهٔٔ  کوچــک 
ــه ی زیبــای  ــه داد. چنــد مــاه بعــد، کتابخان ــه مســجد هدی و زیبایــی در کنــار مســجد را ب

تـاح ـشـد. نـو، افتـ نـگ و ـ ُـر از کتابـهـای رنگارـ بـا قفـسـه های پـ بـی، ـ مـسـجد چوـ
آقــای حســینی رو بــه احســان و اُُمیــد کــرد و بــا لبخنــدی گــرم گفــت: »فکــر می کنیــد چــه 
کســانی بهتــر از شــما دو ماجراجــوی باهــوش و شــجاع، می تونــن مســئول ایــن کتابخانــهٔٔ 

ــنگ بشن؟« قش
 احســان و اُُمیــد بــا خوشــحالی و غــرور پذیرفتنــد که کتابــداران کوچــک کتابخانه بشــوند. 
ــه، ســرآغاز ماجراهــای  آنهــا خیلــی خوشــحال بودنــد، امــا نمی دانســتند کــه ایــن کتابخان

ــود... ــری برایشــان خواهــد ب ــر و هیجان انگیزت تازه ت
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ــه ی کوچــک و دوست داشــتنی مســجد چوبــی می گذشــت.  چنــد هفتــه از افتتــاح کتابخان
ُـرم آبــی رنگشــان کــه نشــانه ی کتابــدار بــودن بــود، بــا 

ف�
احســان و اُُمیــد، حــالا بــا لبــاس 

ّـت در کتابخانــه کار می کردنــد و گاهــی هــم خودشــان در گوشــه ای دنــج، مشــغول  جد�ی
ــدند. ــازه می ش ــای ت ــدن کتاب ه خوان

 یکــی از بهتریــن زمان هایشــان، بعــد از نمــاز مغــرب بــود. بعــد از بســتن کتابخانــه، در 
ــا هــم مشــغول حفــظ کــردن  ــی، ب ــا روی یکــی از نیمکت هــای چوب ــاط آرام مســجد ی حی
قــرآن می شــدند. یــک شــب، هــوا تقریبــاًً تاریــک شــده بــود. احســان و اُُمیــد پشــت یکــی 
از ســتون های چوبــی مســجد، نزدیــک کتابخانــه، نشســته بودنــد و آیه هــای جدیــد را بــا 

نـد. مـرور می کردـ هـم ـ ـ
ناگهــان، صــدای پایــی از ســمت صحــن مســجد آمــد. دو نفــر از نمازگــزاران کــه دیرتــر از 
ــا هــم صحبــت می کردنــد. آن هــا نمی دانســتند کــه پشــت  بقیــه مانــده بودنــد، داشــتند ب
ــی  ــی کم ــا صدای ــا، ب ــی از مرده ــنود. یک ــان را می ش ــن صدایش ــوش تیزبی ــتون، دو گ س
ــون  ــنیدم. ایش ــزرگان ش ــی از ب ــه از یک ــت ک ــتوری هس ــن دس ــت: »... و ای ــر گف جدی ت

بـه چنـیـن گنـجـی برـسـی...« گفـتـن اـگـر واقـاًًع میـخـوای ـ
ــی؟«  ــید: »مطمئن ــکاوی پرس ــا کنج ــید، ب ــر می رس ــه نظ ــر ب ــه جوان ت ــرد دوم ک ــدای م ص

ــه... ــا اطمینــان جــواب داد: »بل مــرد اول ب
پــس از چنــد لحظــه، صــدای پــای آن هــا کم کــم دور شــد و مابقــی حرف هــا بــرای احســان 

و اُُمیــد مفهــوم نبود!
ِـرد شــده از  ــا چشــمانی گ� ــد، ب ــرد در تاریکــی شــب گــم شــدند. احســان و اُُمی آن دو م
ــه در ذهن هــای  ــک جرق ــل ی ــج« مث ــد. کلمــه »گن ــگاه کردن ــه هــم ن تعجــب و هیجــان، ب
ــده  ــه شــبانه کن ــه ای ک ــای نقشــه کش و چال ــاد دزده ــود! ی کنجکاوشــان روشــن شــده ب

ــا هــم در دلشــان مــوج زد. « ــرس و هیجــان ب ــد. ت ــد اُُفتادن بودن
اُُمید گفت: »دیدی احسان؟ بازم یه نفر اومده دنبال گنج تو مسجد!«

احســان بــا نگرانــی گفــت: »نمیشــه بذاریــم دوبــاره کســی تــو مســجد دنبــال گنــج بگــرده! 
ــد جلوشــو بگیریم!« بای

اُُمید گفت: »حق با توئه! باید یه تله براش بذاریم!« 
فــردای آن شــب، ســاعت هفــت و نیــم بــود. احســان و اُُمیــد، بــا تپــش قلــب، پشــت همــان 
ــاط مســجد  ــای گل همیشــه بهار حی ــر، پشــت بوته ه ــی آن طرف ت ــی و کم ســتون های چوب

شـدند. مخـفـی ـ
چراغ هــای حیــاط روشــن بــود و ســایه های بلنــد می انداخــت. دست هایشــان عــرق کــرده 

قسمت دوم: گنج واقعی



9



ــا  ــود کــه درِِ ورودی مســجد ب ــد. کمــی نگذشــته ب ــگاه می کردن ــه ساعت شــان ن ــود و ب ب
صــدای »غیــژ« بــاز شــد. همــان مــرد جوانــی کــه دیشــب صدایــش را شــنیده بودنــد، وارد 
صحــن مســجد شــد. نگاهــی بــه اطــراف انداخــت تــا مطمئــن شــود کســی نیســت. بعــد، 
بــه ســمت محــراب رفــت و رو بــه قبلــه ایســتاد. احســان و اُُمیــد، بــا اشــاره ی ســر بــه هــم 
ــا  ــد و ب ــد. مثــل دو پلنــگ کوچــک، بی صــدا از مخفیگاهشــان بیــرون پریدن علامــت دادن
ســرعت بــه ســمت مــرد دویدنــد! قبــل از اینکــه مــرد بفهمــد چــه خبــر شــده، هــر کــدام 

یکــی از دســت های او را محکــم گرفتنــد
ــج  ــال گن ــی و دنب ــجد رو بکن ــم مس ــازه نمیدی ــم!« »اج ــرت آوردی ــاد زد: ! »گی ــد فری اُُمی

گـردی!« بـ
ــگاه می کــرد:  ــن دو پســر ن ــه ای ــود و وحشــت زده ب ــر شــده ب ــرد جــوان کاملًاً غافلگی م
ــو  ــه! ت ــت: »ن ــر گرف ــان محکم ت ــو!« احس ــد من ــن؟ ول کنی ــی می گی ــی... چ ــا! چ »بچه ه

ــی« ــکارش کن ــی ان ــی! نمی تون ــدا کن ــج پی ــوای گن ــی می خ ــب گفت دیش
 همین طــور کــه احســان و اُُمیــد ســرگرم بازجویــی مــرد بودنــد، آقــای حســینی کــه صــدای 
ــا شــتاب وارد صحــن شــد: »بچه هــا! احســان! اُُمیــد!  ــود، ب همهمــه را از اتاقــش شــنیده ب

ایــن چــه وضعیــه!«
 احســان و اُُمیــد، کمــی دســتپاچه، مــرد را رهــا کردنــد امــا هنــوز بــا نگاه هــای مشــکوک 
بــه او خیــره شــده بودنــد. آقــای حســینی رو بــه مــرد جــوان کــرد و بــا مهربانــی پرســید: 
»جنــاب محمــدی؟ قضیــه چیــه؟ ایــن بچه هــا چــرا این طــور...؟« مــرد جــوان، نفــس عمیقــی 
کشــید و لبخنــد زد. صورتــش کمــی ســرخ شــده بــود: »آقــای حســینی، بــه نظــر می رســه 
ــای  ــرد: »بچه ه ــد ک ــان و اُُمی ــه احس ــپس رو ب ــده!« س ــش اوم ــزرگ پی ــوءتفاهم ب ــه س ی
عزیــز، مــن اومــده بــودم مســجد تــا چهــل ســحر دعــای عهــد بخونــم!« احســان و اُُمیــد 

گیــج بــه هــم نــگاه کردنــد.
ــای محمــدی  ــد!« آق ــدا کنی ــج پی ــد گن ــد می خوای ــی شــما دیشــب گفتی  »دعــای عهــد؟ ول
ــج  ــی گن ــج برســم. ول ــه گن ــوام ب ــم می خ ــن گفت ــته! م ــه درس ــر شــد: »بل ــدش بازت لبخن
مــن، ســکه و طلا نیســت! گنــج مــن، یــک چیــز خیلــی باارزش تــره! مــن از یــک علمــای 
بــزرگ شــنیدم کــه اگــر کســی چهــل صبــح پشــت ســر هــم، دعــای عهــد بخوانــد از یــاران 
ــود و  ــر می ش ــر و قوی ت ــی بهت ــام خیل ــا ام ــه اش ب ــد و رابط ــد ش ــج خواه ــان ع ــام زم ام
ــا امــام زمــان )عــج(، بــرای مــن و هــر مســلمانی، بزرگ تریــن گنــج  ایــن ارتبــاط بهتــر ب

دنیاســت!
 ســکوتی عمیــق فضــای مســجد را پــر کــرد. احســان و اُُمیــد، احســاس شــرمندگی 
می کردنــد، امــا در عیــن حــال، نگاهــی از حیــرت و فهمیــدن در چشمانشــان بــود. آقــای 
حســینی کــه بــه زور خنــده اش را کنتــرل می کــرد  بــا چشــمانی مهربــان بــه آن هــا نــگاه 
کــرد و گفــت: »بلــه بچه هــا، آقــای محمــدی درســت می گــن. گنج هــای واقعــی، همیشــه 

شـن.« سـاخته میـ مـون ـ هـا، در قلب هاـ ضـی گنجـ سـتن. بعـ خـاک نیـ یـر ـ زـ
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قسمت سوم: دزدی شبانه! 

چنــد روز پــس از ماجــرای آقــای محمــدی، احســان و اُُمیــد در گوشــه ی کتابخانــه 
مشــغول صحبــت بودنــد. نــور آفتــاب از پنجره هــای رنگــی بــه داخــل می تابیــد و 

ــد. ــوا می رقصان ــا را در ه ــار کتاب ه ــرد و غب گ
اُُمیــد پرســید: راســتی احســان... اگــه دعــای عهــد چهــل روزه گنــج معنویــه، چــرا 

مــا نخونیــم؟«
ــروع  ــب ش ــم از امش ــا ه ــه م ــه ک ــرت چی ــه! نظ ــر خوبی ــد زد: »فک ــان لبخن  احس
ــر  ــح، دو پس ــاز صب ــل از نم ــاًً قب ــب، دقیق ــر ش ــه ه ــد ک ــوری ش ــم؟« و این ط کنی
ــد را  ــای عه ــاک، دع ــای پ ــا دل ه ــد ب ــتادند و بع ــجد می ایس ــراب مس ــار مح کن

می خواندــند.
ــرد.  ــان راهنماییشــان می ک ــا، آرام و مهرب ــدن پشــتکار آن ه ــا دی ــای حســینی ب آق
شــب ها می گذشــت و قلب هایشــان ســبک تر و نورانی تــر می شــد. روز چهلــم 
ّـی شــگفت انگیز از کتابخانــه خــارج شــدند؛ گویــی  رســید. احســان و اُُمیــد بــا حس�

بـود. تـه ـ جـا گرفـ شـان ـ یـان در سینه هایـ جـی بی پاـ گنـ
ــه را  ــاد! وقتــی اُُمیــد کشــوی میــز کتابخان امــا صبــح روز بعــد، اتفــاق عجیبــی اُُفت
بــاز کــرد، رنــگ از صورتــش پریــد و بــا صدایــی بریــده بریــده گفــت: »احســان! 

پولــها... پولــهای کمکــهای مردــمی ناپدــید ــشدن!«
در کشــو کــه همیشــه مبلــغ کمــی بــرای تعمیــر کتاب هــا گذاشــته می شــد، 
ــته  ــرزان نوش ــی ل ــا خط ــود. ب ــده ب ــا ش ــذ ت ــه کاغ ــک تک ــکناس ها، ی ــای اس به ج
بــود: »ببخشــید! ایــن پــول رو مجبــور شــدم بــردارم. قــول مــی دم بعــداًً پــس بــدم.«

احسان دست پاچه فریاد زد: »آقای حسینی! دزدی... دزدی شده!«
 اُُمیــد امــا بــا چهــره ای متفکــر گفــت: »صبــر کــن... ایــن آدم بــدی نیســت. نوشــته 

مجبــور شــدم!«
ــت  ــا دق ــد ب ــید. بیایی ــا، نترس ــت: »بچه ه ــی گف ــش عجیب ــا آرام ــینی ب ــای حس  آق

شـه.« یـدا بـ یـی پـ شـاید رد پاـ یـم ـ بگردـ
آن هــا تمــام روز را دنبــال ســرنخ گشــتند. نزدیــک غــروب، اُُمیــد یــادش آمــد کــه 
دیــروز علــی، پســر دســتفروش روســتا آخریــن نفــری بــود کــه وارد کتابخانــه شــد 

و کتــاب امانــت گرفتــه ی خــودش را پــس مــی داد.
 احسان گفت برویم از علی بپرسیم شاید به سرنخی برسیم.
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 آن هــا دویدنــد بــه ســمت نانوایــی روســتا. پشــت درخت هــای پرتقــال حیــاط، علــی 
ــد را  ــان و اُُمی ــی احس ــود. وقت ــته ب ــا نشس ــان روی چمن ه ــه گریه کن ــد ک را دیدن
دیــد، وحشــت زده پرســید: »آمدیــد منــو بگیریــد؟« ولــی احســان نــرم گفــت: »نــه 

ــم ببینیــم کمکــی می تونیــم بکنیــم؟« علــی... آمدی
 علــی، بــا چشــمانی گریــان و ســرخ اعتــراف کــرد: »مامانــم خیلــی مریضــه... پــول 
دارو نداریــم. دیشــب دیــدم کشــوی کتابخانــه بــازه و پول توشــه... وسوســه شــدم. 

قســم می خــورم مــاه آینــده هــر طــوری شــده پول هــا رو پــس بــدم!«
ــاد  ــد. ی ــگاه کردن ــم ن ــه ه ــد ب ــان و اُُمی ــد. احس ــاران می باری ــل ب ــک هایش مث اش

بـود! نـد. اینـجـا آزـمـون واقـعـی ـ دـعـای چـهـل روزه و »گـنـج معـنـوی« افتادـ
ــجد،  ــان مس ــرد مهرب ــد. م ــینی بردن ــای حس ــزد آق ــی را ن ــا عل ــح، آن ه ــردا صب ف
دســتش را روی شــانه ی علــی گذاشــت: »پســرم، شــرایطتت را می فهمیــم، ولــی راه 

درـسـتی را انتـخـاب نـکـردی.«
احســان بــه آقــای حســینی گفــت: »چــرا مــا یــک صنــدوق قرض الحســنه در مســجد 
ــا وقتــی کســی مثــل علــی  ــه کمــک کنــه، ت راه نمی اندازیــم؟ هــر کــس کــه میتون

گرفـتـار ـشـد، ـبـا آبرومـنـدی وام بگـیـره و بـعـد ـپـس ـبـده!«
آقــای حســینی خیلــی از ایــن پیشــنهاد خوشــحال شــد و بــا آن موافقت کرد. احســان 
و اُُمیــد اولیــن کمک هــا را از پول هــای تو جیبــی خودشــان انداختنــد تــوی صنــدوق 

چوـبـی زیباـیـی ـکـه آـقـای حـسـینی آـمـاده کرد.
علــی هــم قــول داد هــر مــاه بخشــی از پــول را پــس بدهــد و خــودش داوطلــب شــد 

در کتابخانــه کمــک کند.
ــده ی  ــه ی کتاب هــا شــد، بلکــه قلــب تپن ــی نه تنهــا خان  و این طــوری، مســجد چوب

ــود. کمک هــای روســتا هــم ب
 اما چند روز بعد اتفاق عجیبی در مسجد افتاد!...
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 !قسمت چهارم: خانه ی دوم

فصــل بهــار کــم کــم از راه رســیده بــود، امــا آن ســال، بهــار بــا باران هــای سیل آســا 
ــهٔٔ ی  ــد. رودخان ــان می باری ــاران بی ام ــب، ب ــد روز و ش ــتا سلام داد. چن ــه روس ب
کوچــک کنــار روســتا، خشــمگین و خروشــان شــده بــود. صبــح یــک روز ابــری، 
خبــری نگران کننــده همــه را تــکان داد: ســیل، مدرســه ی روســتا را ویــران کــرده 

ـبـود!
مدرســه ی کوچــک و قدیمــی کــه کنار رودخانه ســاخته شــده بــود، حــالا دیوارهایش 
ــمانی  ــا چش ــا ب ــد. بچه ه ــه بودن ــرو رفت ــش در گل ولای ف ــته و نیمکت های شکس
اشــکبار، بــه ویرانه هــای مدرســه نــگاه می کردنــد. نزدیــک امتحانــات نهایــی بــود 
ــدن. احســان و  ــرای درس خوان ــی ب ــه جای ــی، ن ــه کتاب ــود، ن ــه کلاســی ب و حــالا ن
ــد.  ــن و ســاکت نشســته بودن ــی، غمگی ــهٔٔ ی مســجد چوب ــد، آن روز در کتابخان اُُمی
ـصـدای ـبـاران روی ـسـقف چوـبـی مـسـجد، مـثـل ضرـبـان قـلـب نگرانـشـان ـمـی زد.

ناگهــان احســان ســرش را بلنــد کــرد و چشــمانش بــرق اُُمیــد زد: »اُُمیــد! چــرا مــا 
بخشــی از همیــن مســجد رو تبدیــل بــه کلاس درس موقــت نکنیــم؟ حیــاط مســجد 

بزرگــه، حتــی می تونیــم از ســالن نمــاز هــم اســتفاده کنیــم!«
ــرم و  ــم گ ــقف داره، ه ــم س ــا ه ــی! اینج ــت می گ ــد: »آره! راس ــا پری ــد از ج  اُُمی
امنــه... بایــد فــوری بــه آقــای حســینی بگیــم!« پیشنهادشــان را بــا شــور و هیجــان 
بــرای آقــای حســینی تعریــف کردنــد. امــام مهربــان مســجد، لبخنــدی گــرم زد و 
گفــت: »مســجد، خانــهٔٔ ی خداســت و خانــهٔٔ ی همــهٔٔ ی بنــدگان خــدا. چــه جایــی بهتــر 

ــوزی؟!« ــرای درس و علم آم ــا ب از اینج
 خبــر مثــل بــاد در روســتا پیچیــد. فــردای آن روز، اهالــی دســت بــه کار شــدند: 
ــه  ــیدند و ب ــرون کش ــه را از گل بی ــده از مدرس ــالم مان ــای س ــردان، نیمکت ه م
مســجد آوردنــد. زنــان، حیــاط مســجد را جــارو زدنــد و بــا گلیم هــای رنگارنــگ، 
ــی، تخته ســیاه بزرگــی را  ــای رضای ــم روســتا، آق ــت ســاختند. معل کلاس هــای موق
کنــار محــراب گذاشــت. و این طــوری، مســجد چوبــی بــرای چنــد هفتــه، تبدیــل بــه 

ــو شــد. مدرســه ای خــوش رنگ و ب
ـُر می شــد از صــدای تکــرار درس هــای علــوم و ریاضــی.  صبح هــا، حیــاط پ�
ــا صبــر بــه  ظهرهــا، بچه هــا پشــت نیمکت هــا مشــق می نوشــتند و آقــای رضایــی ب



17



سؤال هایشــان پاســخ مــی داد.
 عصرهــا هــم، احســان و اُُمیــد بعــد از تعطیلــی مدرســه، کتاب خانــه را بــاز 
می کردنــد تــا بچه هــا کتــاب امانــت بگیرنــد. حتــی صنــدوق قرض الحســنهٔٔ 
مســجد هــم نقشــی بــزرگ بــازی کــرد. پول هــای جمع شــده بــرای خریــد دفتــر و 

ــد. ــرج ش ــد خ ــای نیازمن ــداد بچه ه م
علــی، کــه حــالا کمــک کتابــدار بــود، بــا اشــتیاق هــر روز نــان تــازه بــرای بچه هــا 
ــت  ــهٔٔ موق ــود در »مدرس ــام وج ــا تم ــا ب ــد. بچه ه ــک ش ــات نزدی ــی آورد. امتحان م
مســجد« درس خواندنــد. روزهــای ســخت گذشــت و نتایــج امتحــان آمــد... همــهٔٔ 

نـد! بـول ـشـده بودـ بچهـهـای روـسـتا قـ
ــاط  ــود. جشــن کوچکــی در حی ــر ب ــل هــم بهت ــی نمره هایشــان از ســال های قب حت
مســجد گرفتنــد. آنجــا، آقــای حســینی رو بــه مــردم کــرد و گفــت: »ایــن موفقیــت، 
ثمــره ی همدلــی شماســت. حــالا نوبــت بازســازی مدرســه اســت!« همــه دســت بــه 

کار شــدند.
کشــاورزان بخشــی از درآمــد محصولاتشــان را بخشــیدند. زنــان روســتا بــا پختــن 
نــان و شــیرینی، پــول جمــع کردنــد. و احســان و اُُمیــد بــا صنــدوق قرض الحســنه، 
مبالــغ را مدیریــت می کردنــد. یــک مــاه بعــد، مدرســه ی نــو بــا دیوارهــای ســفید 

ــری ســاخته شــد. ــگاه امن ت ــگ، در جای ــی رن و نیمکت هــای آب
ــد را گرفــت  ــی، دســت های احســان و اُُمی ــای رضای ــم روســتا، آق ــاح، معل روز افتت
ــی  ــن اســت: وقت ــن درس زندگــی ای ــز، بزرگ تری ــد بچه هــای عزی و گفــت: »بدانی
جامعــه ای دل هایــش را دریچه هــای اُُمیــد بــاز کنــد، هیــچ ســیلی نمی توانــد 

ــد.« ــران کن ــده اش را وی آین
ــه مســجد چوبــی نــگاه کردنــد. گویــی دیوارهــای قهــوه ای اش   احســان و اُُمیــد ب
ــتند  ــا می دانس ــید. آن ه ــه می درخش ــر از همیش ــروز گرم ت ــید ام ــور خورش ــر ن زی
ــای  ــگاه رویاه ــه پناه ــود، بلک ــاب ب ــاز و کت ــای نم ــا ج ــی، نه تنه ــهٔٔ ی چوب ــن خان ای

ــود... روســتا هــم شــده ب
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